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 چکیده
در بحثی فرافلسفی به ماهیت  فلسفه چیست؟ژیل دلوز به همراه فلیکس گتاری در کتاب 

پردازند. آنان در کتاب مذکور، پس از ها نظیر علم و هنر میتفاوت آن با دیگر شاخه فلسفه و
پیمایند و درصدد تبیین چیستی یک دوره فعالیت پرثمر فلسفی، مسیر را بار دیگر از ابتدا می

مثابه دانشی که رسالت اصلی خود را آفرینش به-آیند. به عقیده دلوز، فلسفه فلسفه برمی
در اتصال وثیقی با قلمرو و زمین قرار دارد. به عبارت دیگر، فلسفه، مسائل و  -داندمفاهیم می

توان بدون سرزمینی خاص تصور کرد. آنان معتقدند که اساسا  چنین نیز مفاهیمش را نمی
ای طریقه راستین و ماتریالیستی فلسفه است. بر مبنای چنین تلقی و نگرشی ورزیفلسفه

و گتاری نظر متفاوتی  اند، دلوزماندگاری که برای آن قائلوظیفه دروننسبت به فلسفه و نیز 
دارند و با  -مثابهٔ روندی دیالکتیکی بر مبنای غایت و ضرورتبه-نیز نسبت به تاریخ فلسفه 

ای را کنند. دلوز و گتاری هرگونه فلسفهافزودن جغرافیا به فلسفه، ترکیب ژئوفلسفه را وضع می
شناسند. در این دانند و فلسفه بدون زمین و قلمرو را به رسمیت نمییاساسا  ژئوفلسفه م

شود با تمهید مقدمه و مدخلی بر فلسفه ژیل دلوز و معرفی فلسفه پژوهش تلاش می
فرد وی، تبیین ویژه او در باب ژئوفلسفه مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت روایتی از منحصربه

 .لسفه به منظری جغرافیایی در مورد فلسفه از سر گذارنده شودنگریستن فگذار آنان از تاریخی
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 مقدمه. 1
آید، عمدتاً منظور، آثار مشترک ژیل دلوز و فلیکس وقتی سخن از فلسفه متأخر دلوز به میان می

نوشتیم، زیرا که هر یک از ما چند تن  را آنتی ادیپنویسند: ما هر دو با هم گتاری است. آنها می
طبقه کارگر  19۳0آوریل  ۳0پیر فلیکس گتاری در  1بودیم، یعنی هر یک جماعتی بسیار بودیم.

های پاریس به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشته داروسازی و فلسفه در دانشگاه در حومه
شدت فعال بود؛ از اری فردی بهادامه داد، اما بدون اخذ مدرکی از دانشگاه انصراف داد. گت

های مدنی، معماری، درمانی نهادی تا نوشتن درباره فلسفه و جنبشهایش در مورد روانپیگیری
با  1995در پاریس متولد شد و در سال  1925ژیل دلوز نیز در سال  2عکاسی و فلزکاری.

( در دانشگاه 8719اش را خاتمه داد. دلوز تا زمان بازنشستگی )سال خود زندگی اراده  
هشت مشغول به تدریس و تحقیق بود. در این دوره  کاری، آثار درخشانی را با همکاری  پاریس

های دلوز و گتاری و نیز آثار انفرادی نگاری تحریر کرد. فارغ از همکاریصورت تکگتاری یا به
دو ذکر شود. با این تواند به نمایندگی از اندیشه هر هر یک در این بحث، نام دلوز یا گتاری می

حال، توجه به پیچیدگی و جزئیات فلسفی هر کدامشان نیز حائز اهمیت است. بر همین اساس، 
شده، باید نگاهی اجمالی به عمارت فلسفی ژیل دلوز و فلیکس پیش از ورود به مسئله مطرح

 گتاری بیندازیم.

گانگی بسنشایی از یک نوشتن درباره دو فرد نیست، بلکه ا ،نگارش درباره دلوز و گتاری
(multiplicité)  شودمیبر این دو را شامل  تأثیرگذاراندیشمندان و هنرمندان  همهعظیم است که .

بر آرای دلوز و گتاری وجود دارد:  تأثیرگذاردر بالای این عمارت اندیشه، سه فیلسوفِ مستقیماً 
، کانت، نیتسلایبمی دیگری همچون به اسا توانمیافراد این در کنار  .و برگسون اسپینوزا، نیچه

 ، دانس اسکوتوس(Marcel Proust) مارکس، فرانسیس بیکنِ نقاش، کافکا، فوکو، پروست
(Duns Scotus)لوکریتوس ، (Lucretius)هایدگر، هنری میلر ، (Henry Miller)میشل تورنیه ، 
(Michel Tournier)آنتونن آرتو ، (Antonin Artaud)جیمز جویس ، (Joyce James) ،

 ، هرمان ملویل(Ferdinand Céline-Louis) ، سلین(Wassily Kandinsky) کاندینسکی
(Herman Melville)لوییس کارول ، (Lewis Carroll)و دیگران اشاره کرد  ، رواقیون، روسو

 3.اندداشتهکه نقش مهمی در قوام اندیشه ژیل دلوز و فلیکس گتاری 

                                                           
1. Gilles Deleuze and Félix Guattari,  lle Plateaux (Paris: Les éditions de minuit, 1980), 9. 

 .10(، 1۳97، ترجمه ابراهیم لطفی فروشانی )تهران: نشر مؤسسه تالیف، گتاری در قا ی دیگر پال الیوت، .2
گتاریایی بر علم -های سازمانی: نقدی دلوزیشیزوکاوی در مواجهه با آنالیزان»نیا و اصغر واعظی، مهدی مؤمنی. 3
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های دلوز با اسامی دیگر فلاسفه رو شدن با انبوهی از کتابوبهترین نکته در نگاه نخست، رجالب
است و دقیقاً اولین اشتباه شاید آن باشد که دلوز را منتقد آن افراد و آن کتب را نقدهایی بر 

رود که نظام فکری آنان، اندیشه او را به معنای هایشان بدانیم. دلوز به سراغ اندیشمندانی میاندیشه
انجامد. به عبارت دیگر، اگر دلوز درباره کند و به قوام فلسفه وی میمه شاد و قوی میاسپینوزاییِ کل

تواند به نحوی به بخشی از پروژه نویسد به این دلیل است که فکر اسپینوزایی میاسپینوزا دو کتاب می
عبیر خود کند؛ او به تفکری دلوز یاری رساند. دلوز این رویکرد را با عنوانی خاص و ویژه وصف می

( immaculée conceptionشود و لقاح مطهر )مانند انسانی است که از قفا به فیلسوف نزدیک می
کدام از آنان نیست. ای است که فرزند هیچشود، ثمرهدهد. سرانجام آنچه متولد میخویش را انجام می

از تاریخ فلسفه است. شود، فرزندی حاصل به عبارت دیگر، آنچه به واسطه دلوز در فلسفه، زاده می
توان توجه و تمرکز ویژه  دلوز در باب سیر تاریخی فلسفه و فیلسوفان را درک کرد. بر همین اساس، می
ورزی خود را از تاریخ فلسفه و کتب دیگر اش، ماده اصلی فلسفهقطاران تحلیلیاو برخلاف برخی هم

ی در تاریخ فلسفه است، اما باید از آن کند. گرچه برای دلوز، آغازگاه فلسفه منطوفلاسفه اخذ می
فراتر رفت و بدل به نافلسفه گشت. در ادامه، ضمن معرفی اندیشه دلوزی در مورد فلسفه و 

 های آن، این نگرش منحصر به فرد بررسی و تبیین خواهد شد.بندیدوره

 های فکری دلوزدوره. 2
ورزی او در هر لزم درک نحوه فلسفهمست ،فلسفه مورددلوز در  منحصر به فردبه نگرش  راهیابی

متفاوت فکری را در آثار دلوز  دوره  چند  توانمیکلی،  طوربهاست.  اشورزیفلسفهدوره از 
های دوره ،توان با آنهایی است که مییکی از سنجه« تاریخ فلسفه»بازشناخت. بدین منظور، 

 به معنایفکری  هایدوره بندیتقسیمه فکری متفاوتی در آثار دلوز تعیین کرد. لازم به ذکر است ک
راهنمایی  توانمی آنهادقیق و قاطعانه نیست، بلکه به اعتبار آثار و ویژگی هر یک از  ایمرزبندی

 طوربهمن » :نویسدمی اشفکری هایدوره موردبهتر ارائه داد. دلوز خود در  هبرای تحقیق و مطالع
سروکار داشتم  آنهااز کردم، اما همه نویسندگانی که با درباره تاریخ فلسفه آغ هاییکتابقطع با 

چیزهای مشترکی برایم داشتند و این وجه اشتراک تماماً به معادله شگرفِ نیچه = اسپینوزا تمایل 
 داراندوستدر مورد فلسفه همواره این بوده است که چه چیزی  هاپرسشداشت ... یکی از 

(philos را )فلسفه یکمن برای  روازاین. سازدمی (philosophy A) ارزهمدوم  دوره  با  به نوعی 
. بیایید تصور کنیم آمدنمیو در هیچ جای دیگری به دست  شدنمیشد که بدون فلیکس هرگز آغاز 

 4.«کردممیسومین دوره وقتی بود که روی نقاشی و سینما کار  ،پس از آن

                                                           
4. Gilles Deleuze, Negotiations (New York: Columbia University Press, 1995), 136. 
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 ،با همراهی گتاری تنهایی یابهفی او که مسیر فلس کندمیاگرچه دلوز در عبارت بالا تصریح 
که برداشت اریک الیز )پژوهشگر  رسدمیرا طی کرده است، اما به نظر  فردمنحصربهسه دوره 

است.  ترنزدیکبه واقعیت « تمایز چهار دوره فکری در آثار دلوز»فلسفه دلوز و گتاری( مبنی بر 
 5او از یکدیگر تمییز داد. اندیشهرت یند صیرواتوان چهار دوره را در فربر همین اساس، می

 دوره نخست. 2-1
را شامل  منطق معناتا  و سو ژکتیویته گراییتجر هیعنی از کتاب  1969-195۳این دوره از سال 

های مسلط فلسفی و جریان) نهادی فلسفه  درگیر با  ،دلوز در این برهه هاینوشته. شودمی
تفاوت و فکری دلوز در این دوره در کتاب  گیرچشمه ساختارگرایی است. قل عمدتاً و ( دانشگاهی

( است که آن 1969) منطق معنا. آخرین اثر وی در این دوره کتاب شودمی( نمایان 1968) تکرار
 هم اثری مهم است و نقش کلیدی در معرفی دلوز در آن زمان داشت.

 دوره دوم. 2-2
مشخص،  دوره  ( ادامه دارد. در این 1981) منطق احساستا کتاب  منطق معنااین دوره بعد از کتاب 

اتفاق  (organes-sans-Corps) «بدن بدون اندام»جهشی از ساختار به ریزوم تحت مفهوم 
تئاتر  پردازنظریهشاعر و  ،با الهام از آنتونن آرتو منطق معنا. مفهوم بدن بدون اندام در کتاب افتدمی
 ایلفافهبتدا بر درکی شیزوفرنیک از بدن و نیروها در . معنای این مفهوم در ادرآمدتحریر  رشته  به 

زبانی ادبیات ساختارگرا و لویس کارول مطرح شد.  هایبازیعمیق از حیث زبانی در مقابل 
است و  تروسیع( بسیار 1980) هزار فلات( و 1972) آنتی ادیپتحولات این اصطلاح در کتب 

تبدیل به سطح و فلاتی بدون سازمان و تعین  ،ام. بدن بدون اندگیردمی به خود ترکاملمعنایی 
. بدن بدون اندام در مقابل مفاهیمی همچون گیردمیمیل قرار  ماندگاریدرونکه اساس  شودمی

میل تبدیل  هایبیانگریبرای  ماندگاردرون( به منطقی شانکاوانهروانفقدان و لذت )در معنای 
گاه انسانی رقم میتبع، سامان جدیدی از تحلیل ن و به شودمی با مفهوم ریزوم  درواقعزند. اخودآ

 «ماشین»و مفهوم  خوردمیو بدن بدون اندام است که نوعی فروپاشی نهاییِ ساختارگرایی رقم 
یندی از ا. به عبارت دیگر، ماشین نوعی عملکرد براساس فرشودمی« مکانیسم»جایگزین 

پیوسته از جریان دال با گسست در  ،منطقی به کارگیریاست که به جای « گسست-جریان»
کلیدی این دوره  هایخصیصه. کندمیکار « اتصال جدید»و « شدنخراب»جریان ماشینی، 

، گسستن از منطق معنا و کشف منطق «سیاستزیست»به « فلسفهزیست»اند از: گذر از عبارت

                                                           
 .26 ،(1۳95 ققنوس، نشر :تهران) فلسفه و هنر میان عشق سیاست رفیع، مهدی .5
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 هارنگپتانسیلِ عاطفی احساس با تمرکز بر رنگ بر روی بوم نقاشی، پرداختن به اختلاف ولتاژ یا 
فرانسیس بیکن و نیز مجلدات  هاینقاشی مورددلوز در  هایبررسیدر  یکدیگردر نسبت با 

فصل جدیدی را در  یکدیگرشان در کنار با همکاری گتاری که همه و شیزوفرنی داریسرمایه
 ند.دآثارشان گشو

 دوره سوم. 2-3
در کتاب « مونتاژهای مفهوم»نطق احساس و طرح ه عقیده الیز در این دوره با فراتررفتن از مب

به درکی  مفهومزیستبه  سیاستزیست( با همکاری گتاری و نیز بسط 1991) فلسفه چیست؟
 .رسیممیناموجود  سابقاً بدیع از مفاهیم فلسفیِ 

 دوره چهارم. 2-4
یز گذر از زندگی، فکر، فلسفه و ن هدهندسازمان هاینظامو « پایان قضاوت»دوره آخر، زمان 

( است. در این 199۳) انتةادی و  الینیدر کتاب  اینیچه-اسپینوزاییاخلاقیات و طرح اخلاقی 
 هاینظامدلوز و گتاری هستیم.  فلسفه  از  زداییسازماندوره برای بار دیگر شاهد قلمروزدایی و 

که بر مبنای  ایبالینیو هر تدابیر  پزشکیروان، کاویروانبالینی و روانیِ حاکم در جامعه )
 فلسفه  »یا « شیزوفلسفه»و در نوعی  گیرندمیفلسفی باشد( مورد بازبینی قرار  نژندیروان

6.گیرندمیبا کناررفتن هر نوع قضاوت یا تفسیری مورد مداقه قرار « شیزوفرنیک
 

ای است که دلوز نسبت به گرانهها مشهود است، نسبت آفرینشبندیاین دوره همهآنچه در 
کند. به عبارت دیگر در هر چهار دوره، چهار نوع تلاش برای عبور از تاریخ خ فلسفه اتخاذ میتاری

توان پروژه فلسفی دلوز و گتاری را سراسر معطوف می ،فلسفه نهادی مشهود است. بر همین اساس
س ای با محوریت لوگویند گسستن از خردگرایی غربی از سقراط تا هگل دانست؛ تاریخ فلسفهابه فر

 شانفلسفیراهی متفاوت را برای مسیر  ،آن برابرکه دلوز و گتاری در  (représentation) و بازنمایی
فلاسفه باید دست از انتزاعیات و مفاهیمِ منقطع  ،. آنان معتقدند که در چنین وضعیتیجستندمی

 از حیات و جریان زندگی بشویند و خارج از ساختار بیندیشند.

فهم متفاوتی از چیستی فلسفه  اساساً توان آشکارا دریافت که دلوز ینکات فوق م بر مبنای
به تفصیل به این موضوع  فلسفه چیست؟خوردگی و انتشار کتاب دارد. او با رسیدن به دوران سال

فلسفه »پرسش » نویسد:می موردنهد. دلوز در این اش را پیش رو میپردازد و زیست فلسفیمی
گفتن و وقت سخن خوردگیتوان در شامگاه زندگی با سررسیدن سالمی فقط احتمالاً را  «چیست؟

                                                           
 .28 ،فلسفه و هنر میان عشق سیاست رفیع، .6
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های راجع به ماهیت فلسفه بسیار محدود فهرست کتاب درواقعاز حیث انضمامی، طرح کرد. 
 که شود و درست وقتیهای شب مطرح میقراری خاموش در نیمهاست. این پرسش در لحظه بی

شد و همواره پرسیده تر نیز پرسیده میپرسش پیش دیگر چیزی برای پرسیدن وجود ندارد. این
بسیار غیرمستقیم یا مبهم؛ این پرسش بسیار تصنعی و بسیار انتزاعی است.  به نحویشود، اما می

 برملااند به جای آنکه در قبض پرسش گرفتار آیند، آن را کسانی که این پرسش را طرح کرده
عملی  منزلهبهقدر کافی متین نبودند. اگر فلسفه به آنهاکنند. سازند و زیرچشمی کنترلش میمی

اش در شگفت وجود دارد تا از چیستی فلسفیدنباور را کنار بگذاریم، میل بسیار زیادی برای سبک
اما این چه کاری است »آخر بگویم توانم دستجایی که میناسبک، درست همان وهله  شویم؛ آن 

 7.«هنوز به دست نیامده بود ،«ام؟ام انجام دادهکه سرتاسر زندگی

آنان در این کتاب با پرداختن به چیستی فلسفه و تفاوت آن با علم و هنر به بحثی فرافلسفی 
توان معنای متفاوتی از تاریخ فلسفه نیز به دست آورد. در ادامه آن، میدنبال  زنند که بهدامن می
فلسفه متفاوت از فلسفه، گذار از تاریخ شود تا ضمن پرداختن به فلسفه دلوز و درک این می کوشیده

 فلسفه به جغرافیای فلسفه را مورد بررسی و تعمق قرار دهیم.

 شناختی دلوز و گتاریاصول روش. 3
است که او در آثارش اتخاذ ای شناسیروشنگاه ویژه دلوز به فلسفه در نسبت با جغرافیا حاصل از 

 ایمطالعهسان تواند بهرات دلوز و گتاری میاز تفک اینقشه ارائه  . از سوی دیگر، کندمی
کسیوماتیک در  که گویی قرار است در مرکز  ایمطالعهشود؛  قلمدادنیز  شانفلسفهو  اندیشه موردآ

اساساً دلوزی  تواندنمیتصویری از اندیشه باشد. فارغ از اینکه چنین تحقیقی  بازنمایانگر ،آن
از نظام فلسفی وی نیست.  پاافتادهپیشتصویری چنین  به دست دادنباشد، هدف این پژوهش نیز 

فکری معطوف به  نقشه  و با هدف تحصیل نوعی  شدهانجامهای با این حال براساس پژوهش
 وی شناسایی و تمهید کرد. هاینوشتهسیری را در  توانمیژئوفلسفه نزد دلوز و گتاری، 

 اصل اول: توجه به آنتاگونیسم در سطح عقاید. 3-1
معتقد است  اشفلسفه شناختیروشنخستین اصل  موردتلویحاً در  نیچه و فلسفهدر کتاب  دلوز

علیه  اش،اصلیفلسفی باید تشخیص داد که مفاهیم  ایکه برای رسیدن به فهمی مناسب از پروژه
هر  داربودنجهت، هر چیزمخالفت دلوز با هگلیانیسم، بیش از  8شده است. دهیجهتچه کسی 

                                                           
 .1۳ ،(1۳91 نو، دادرخ نشر :تهران) غلامی پیمان و اکسیری زهره ترجمه ،چیست؟ فلسفه ،گتاری فلیکس و دلوز ژیل .7

8. Gilles Deleuze, Nietzsche et La Philosophie (Paris: Presses universitaires de France, 1962), 2. 



 211   نیا و واعظیمومنی / جغرافیای فلسفه نزد ژیل دلوز

 

. بر همین اساس، ضروری است که پیش از اقدام کندمیا از نگاه دلوز برای ما برجسته ر ایاندیشه
کنیم و  تأملبا دیگر فلاسفه  نسبتشو  اشموضع فلسفی بارهبه هر کندوکاوی در اندیشه دلوز در

 مورداش را مطمح نظر قرار دهیم. البته، این موضوع نباید نگرش ما را در جهت انتقادی فلسفه
پیامی است درون  همچونتئودور آدورنو: اندیشه  به بیاناندیشه به تردید اندازد.  نگام بودنهنابه

توجه به  بایدبراساس نکات فوق،  9.بطری، رهاشده در دریا که پیشاپیش مخاطب مشخصی ندارد
 آنتاگونیسم و نوک پیکان خصم اندیشه دلوز را در تبیین اندیشه وی مدنظر قرار داد.

یخ اندیشهاصل دوم. 3-2  : سیر غیرخطی در تار
، سیری غیرخطی در تاریخ فلسفه، میان خوانیممیگتاریایی -آنچه را که عمارت تفکر دلوزی

متنوعی از علوم و هنر و ادبیات  هاینقل قول توانمیاست. به وفور  فلسفی و نافلسفی هایاندیشه
و برخوردها و  سازیمفهومدارد، برای او در فلسفه اهمیت  آنچهدلوز یافت، اما  هاینوشتهدر 

را باید  آنها، پردازدمیتأثرهای هنری -است. حتی اگر به ادبیات و احساس سازمفهوم هایمسئله
 عرضهمفیگور فیلسوف  مثابهبهبرخوردهایی از همین جنس دانست. شاید بارزترین تفاوت دلوز 

معتقد نبوده است. برعکس در پی ساختن متافیزیک  یافتنپایانبه  هرگزاین باشد که  ،دیگر فلاسفه
 ایهستیبا محوریت  -تفکری سیستماتیک به معنای سازدستگاه فلاسفه  نه همچون - یعمارت

از دانس اسکوتوس در کتاب  اشاثرپذیریدر همین باره، دلوز در مورد  10زایا و مولد بوده است.
 فقط. آواستتکدارد: هستی وجود  شناختیهستییک گزاره  فقط» :نویسدمی تفاوت و تکرار

شناسی دانس اسکوتوس که صدای واحدی را به هستی وجود دارد: هستی شناسیهستییک 
 ترینعالیرا به  آواییتککه چگونه هستی  داندمیچون او  ،دانس اسکوتوس گوییممیبخشید. 

 11.«( انتزاعی شودزبانشظرافت برساند، بدون اینکه ) نقطه  

 دلوز گریگزینشاصل سوم: . 3-3
چرایی  مورد، پرسشی در شانعلاقهگتاری و عبور از فلاسفه مورد -با یادآوری سفر فلسفی دلوز

خلاصه یا تفسیری جدید از  ارائه  دلوز،  فلسفه  . وظیفه بنددمیانتخاب این اسامی در اذهان نقش 
پروژه دلوز  که در موردشان به نگارش متونی پرداخته است. هدف آنهافلاسفه دیگر نیست؛ حتی 
که اساساً -هم نیست؛ زیرا با این روش منفی و طردکننده  اشفلسفهحتی نقد افکار متفاوت از 

متنی نگاشته شود. برای  زیادی،دلوز ناصحیح  زعمبه در مورد آثار باید -دلوز با آن نسبتی ندارد

                                                           
9. Theodor Adorno, Messages in a Bottle (London: New Left Review, 1993), 1. 

 .22(، 1۳9۳زاده )تهران: نشر نی، ، ترجمه رضا نجفژیل دلوز: نوآموزی در فلسفهمایکل هارت، . 10
11. Gilles Deleuze, Différence et Répétition (Paris: Presses universitaires de France, 1968), 52. 
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ت به نحوی مثبت و سازنده که قرار اس شودمیبرگزیده  نهایتاً از یک نوشته  ایپارهدلوز، آن متن یا 
ملاکی است  گزینشگری؛این روش، یعنی اصل  12اندیشه دلوز را یاری دهد و آن را قوام ببخشد.

 آنگونه-نگارش این مقاله نیز قرار گرفته است. روش برخورد دلوز با فلاسفه  سرلوحه  که پیشاپیش 
 یابممی اینگونهخود را » است: لقاح ایگونه -پردازدمیبه میشل کرسل به آن  اینامهکه در ذیل 

برایم مهم بود  ؛ فرزند ما البته یک هیولا. واقعاً دهممی ایبچهو به او  گیرممیکه مؤلفی را از قفا 
اما کودک نیز مطمئناً هیولا  ؛را من گفتم اینهاکه بگوید  خواستمیکه فرزند خودش باشد، زیرا او 
، لیز خوردن، دررفتگی و انتشاری پنهان بود که واقعاً از ییجاجابهبود، زیرا این امر ناشی از انواع 

 13.«کتاب من در مورد برگسون مثال خوبی است کنممیآن لذت بردم. من فکر 

 اصل چهارم: نگرشی تکاملی بر آثار دلوز. 3-4
بعدها در  آنچه 14را به همراه دارد. اشقبلیو عقاید  هانوشته ،فکری ژیل دلوز هایدورههر یک از 

شود که در هایی محسوب میفلسفی اندیشه هایلرزهپسهمکاری با فلیکس گتاری نگاشته شد، 
راهنمایی برای فهم آثار  ،آثار متقدم دلوز مشهود است. به عبارت دیگر، خوانش تکاملی آثار دلوز

 است. متأخر وی تردیریابو  ترپیچیده
 بدیع دلوزی شناسی.هستی4

دلوز، انتولوژی شیزوفرنیک یا به تعبیری، نگرش در  ژئوفلسفه   ایهخاستگاه ترینمهمیکی از 
 دوره  یندگونی است که دلوز به هستی دارد. به عقیده اندیشمندان برخلاف تصور عام از احرکت و فر
مخالف ایستاده و  اینقطه، دلوز دقیقاً در شناسیهستیمرگ متافیزیک و مرگ  موردمعاصر در 

، این ناتوانی تاریخ به عبارت دیگربه معنای بدیع آن است.  شناسیتیهسمدعی نوعی متافیزیک و 
نشانه مرگ و  تنهانهثابت و صلب اعیان  هایماهیتو  هاهویتفلسفه و تلاش فلاسفه در تبیین 

به جای  شناسیشدننیست، بلکه نشان از آغاز فلسفه و نوعی  شناسیهستیپایان فلسفه و 
-نوعی ارتباط انتو ،ی به جای پیروی از اصطلاح پایان فلسفهاست. دلوز و گتار شناسیهستی

فلسفه  به دنبالکه اساساً راه به متافیزیکی جدید و  گزینندبرمیزیباشناختی را -استتیک یا هستی
 هر آن چیزیاز آن به نافلسفه یاد کرد. مراد از نافلسفه  توانمیکه  بردمیای جدید، و تاریخ فلسفه

عنای فلسفه محذوف گشته است. حال، این متافیزیک و معنای جدید از است که از دایره م
است که  ایفلسفیاز مجرای تأملات و اندیشه  (autre-devenir) ، هنر دیگرشدنشناسیهستی

                                                           
 .2۳، ژیل دلوز: نوآموزی در فلسفههارت، . 12

13. Deleuze, Negotiations, 3. 

 .24، ژیل دلوز: نوآموزی در فلسفههارت،  .14
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و در پی معنایی سراسر جدید از  پذیردنمی اشنهادیموجود را در شکل رسمی و  ،فلسفه از پیش
گتاریایی نوعی از هستی -متافیزیک و انتولوژی دلوزی 15است.بر صیرورت آن(  تأکیدهستی )با 

است. هستی عالم و اعیان در نگاه دلوز، « شدنمتفاوت»را مدنظر دارد که مدام در حال شدن و 
به چیزی جدید و از  شدنتبدیلدر حال شدن و  دائماً با خود متفاوت است و  هر چیزیپیش از 

. بر همین نیستهم  پذیربینیپیشحتی  هرگزو  دهنبو وقتهیچاساس بدیع است؛ چیزی که 
سبب ها ای با تاریخ فلسفه و سیر تطوری اندیشهتوان انتظار داشت که چنین مقابلهاساس، می

فلسفه و روایتگری آن نیز خواهد شد، اما پیش از ورود به بحث  رهزایش نوعی رویکرد نوین دربا
 16.بودن آن را نیز درک کردبداعت و انقلابی بایدفلسفه،  بارهچیستی این رویکرد بدیع در

مقدم بر پرداختن به عملکردی که چنین رویکردی را در مورد خود فلسفه و تاریخش دارد، باید 
کنار هم قرارگرفتن  17ایم.زیباشناسی انقلابی مواجه-شناسیتوجه کرد که در فلسفه دلوز با یک هستی

توان با بیانی را می -گتاری از یکدیگر منفک نیستندکه در دلوز و -دو ساحت زیباشناسی و هستی 
 18فلسفه شیزوفرنیک تبیین کرد.« ایفرارشته»گتاریایی از قول پیتر آزبورن با عنوان خصیصه -دلوزی

های مختلف و ایجاد ارتباط بین آنها نیست، بلکه مقدم بر هر ای میان رشتهای مطالعهفرارشته
ی از تفکر است؛ خروج از نوع مشخصی از تفکر یعنی خروج از یک شکل مسلط و رسم چیز،
ای کند. خصیصه فرارشتهگویی به روابطی نامنظم از نیروها که فلسفه موجود را دستخوش تغییر میآری
شده در هایی از نوعی انقلاب است که با گذرکردن از هر مفهوم پیشاپیش تثبیتاستتیک، بارقه-انتو

 19ای که صیرورت و تفاوت رکن اصلی آن است.نافلسفه وجوی خارج و نافلسفه است؛جست

است و کار  ماندگاریدرونبر صفحه  20دلوزی، وظیفه فلسفه خلق مفاهیم شناسیهستیدر 
به  نیافتهفعلیتتاکنون  هایتفاوتهنوز ناممکن آینده است.  هایتجربه پذیرساختنتجربه ،مفاهیم

                                                           
 .9 ،فلسفه و هنر میان عشق سیاست .رفیع .15
-داری: امکان انقلاب در فلسفه شیزوفرنیک دلوزهای ایزوتوپیک سرمایهموقعیت»نیا و اصغر واعظی، . مهدی مؤمنی16

 .241(: 1402)پاییز و زمستان  2، شماره 21 ، فلسفه«گتاری
 .201، «گتاریایی بر علم مدیریت-های سازمانی: نقدی دلوزیشیزوکاوی در مواجهه با آنالیزان»واعظی،  نیا و. مؤمنی17

18. Peter Osborne, “Introduction: Introduction to the Dossier From Structure to Rhizome: 
Transdisciplinarity in French Thought,” Radical Philosophy, no. 165 (January 2011): 15. 

 .10 ،فلسفه و هنر میان عشق سیاست رفیع، .19
تنها ابزارهای ای بنیادینی بر عهده فلسفه است. او بر این عقیده بود که مفاهیم نه. نزد دلوز، آفرینش مفهوم، وظیفه20

و خلاق درک کنیم. به ای نوین کنند جهان را به شیوهای هستند که به ما کمک میهای معنایی سازندهشناختی، بلکه عرصه
انجامد. به عبارت طور مداوم به گسترش و تغییر شناخت ما از واقعیت میهمثابه عملی است که ببیان دلوز، آفرینش مفهوم به

سازی روابط تازه در درک ما از وجود انسانی و طبیعی در توان دعوتی به تلاش برای ایجاد و مفهومدیگر، فلسفه  دلوز را می
 پایانی برای نوآوری و تفکر خلاق را در بر دارد.های بیانداز قابلیتو این چشم نظر گرفت
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؛ به عبارت دیگر، محورندمسئلهاساساً  ،. مفاهیموندشمی پذیررؤیتمفاهیم است که بر ما  وسیله  
زند و ارتباط هر رخداد با مسائل دیگر، مفاهیم بدیعی را دامن می ،هر رخداد و مسئله جدید

نیز  شدهخلقمفاهیم سابقاً  شدنمطرحکه در هر بار  سازدمیاز مفاهیم و مسائل جدید را  ایشبکه
ین خصلت در حال صیرورت و شدنی را که هستی بدان . به عبارت دیگر، دلوز اشوندمینو 

 امور نو و در انتظار فعلیت است. همهکه مخزن لایزال  داندمینوعی شیزوفرنیا  ،مبتلاست

 خصیصه شیزوفرنیک هستی. 5
ها و اش، جریانی میانه مدرنیستپساساختارگرایی فرانسوی به عقیده منتقدان آمریکایی

ن دو طیف سوسیالیست و لیبرالیست در جریان است. آغاز هاست که در میامدرنیستپست
جنبشی پسافلسفی با دغدغه  فرهنگ، بیش از آنکه با کل سنت فلسفی درگیر باشد، واکنشی 
آنتاگونیستی به سنت فکری هگل و تاریخ فلسفه تحت تأثیر از آن است؛ نگرشی که البته در 

یافته  دلوز نتواند ای بهتر از واژگان نگارشاحتمالًا هیچ جمله 21فرانسه پساجنگ اقلیتی نبود.
ای که در پاسخ میزان نارضایتی او را از فضای غالب هگلی بیان کند. دلوز در فرازهایی از نامه

نویسد، اینگونه خشم خود را ابراز ( میMichel Cressole« )میشل کرسل»رحمانه به نقد بی
ترین مسئله حال، جدی 22الکتیک متنفرم.گرایی و دیکند: من بیش از هر چیزی از هگلمی

پساساختارگرایی و کنش فیلسوفان موصوف به آن جنبش، تغییر موضعی نظری بود که بر 
( از منتقدان François Châteletهای هگلی خویش استقرار داشت. فرانسیس شاتله )افق

ار خود را با این جریان نوظهور بود؛ او اعتقاد داشت که بر هر فیلسوفی ضروری است که ک
ساختن هگل آغاز کند. تنها راه بدیل برای مبارزه با هگلیانیسم توسط پساساختارگرایی بدل

هگل به بنیانی منفی برای فلسفه است. اگر فعالانه و تعمداً کار عبور از اندیشه  هگل صورت 
ا نیز گردد و ممان بازمیسان بومرنگی است که لاجرم به سوینگیرد، پروبلماتیک هگل به

العبوری چنین مسیری بود که آثار دلوز متقدم بدل به دلیل صعب 23محکوم به تکرار آن هستیم.
ای برای متفکران پساساختارگرا شد. از نگاه مایکل هارت، سیر تکاملی پروژه به سرلوحه

شناسی توان اجمالًا حرکت از هستیاش را میفلسفی و انقلابی دلوز در گیر و دار تثلیث فکری
روی به سمت نیچه و ورود به افقی اخلاقی و برگسونی برای مقابله با هگلیانیسم غالب، پیش

کار دلوز »ارزشی و در نهایت لنگرانداختن در عمل بیانگرانه اسپینوزایی دانست. به عقیده  او: 
کند و به جای آن، نوعی حرکت تماماً شناسی منفی وارد میدر مورد برگسون، نقدی بر هستی

                                                           
 .11، ژیل دلوز: نوآموزی در فلسفههارت، . 21

22. Deleuze, Negotiations, 3. 

 .12، ژیل دلوز: نوآموزی در فلسفههارت، . 23
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کند که بر تصوری فاعلی و درونی از علیت تکیه دارد. وی در مقابل اتی هستی را مطرح میاثب
دهد؛ ... مسئله سازمان یا سازی را قرار میحرکت منفی تعین، حرکت اثباتی متفاوت

شناختی کند که این مباحث هستیساختمان جهان، مسئله هستی صیرورت، دلوز را وادار می
شناختی را به سازد تا نتایج تأمل هستیطرح کند. نیچه او را قادر میرا در قالبی اخلاقی م

افق اخلاقی، به میدان نیروها، به میدان احساس و ارزش انتقال دهد؛ در اینجاست که حرکت 
ای ساز گذار نظریشود. موضوع قدرت در تفکر نیچه، زمینهاثباتی هستی به تأیید هستی بدل می

دهد. اسپینوزا ... آن را نی را به اخلاق بیانگر فعال پیوند میشناسی برگسواست که هستی
شناسی اسپینوزا تأیید عمل یا شادی را در کانون هستی دهد ...وادی عمل بسط می به

 24«.کندمی مطرح
توان به دوره دوم شناسی دلوزی، حال میهستی مورددر  به دست آمدههای براساس تبیین

برداشت و نتایج چنین نگرشی را در باب هستی در عرصه بازاندیشی دلوز و گتاری گام  اندیشه  
خورده با اصطلاحات و مفاهیم گره ،درباره تاریخ فلسفه مورد بررسی قرار داد. دوره دوم دلوز

گر میلو تولید  (Les machines désirantesگر )میل هایماشیننامأنوسی همچون 
(Production désirante) شناختی دوره نخست وی نوط به فهم آثار هستیاست که فهم آن م

فلسفه و چیستی آن است. این  ،رودموضوعاتی که دلوز در این دوره به سراغ آن می ازجملهاست. 
توان گیرد. با عنایت به مباحث این کتاب میموردبررسی قرار می فلسفه چیست؟بحث در کتاب 

 نگریستن فلسفه را درک کرد.اییچگونگی رهسپاری از تاریخ به سمت امکاناتِ جغرافی

 فلسفه چیست؟. 6
توان به سراغ برای پاسخ به چنین پرسشی، که قدمت آن به بلندای تاریخ فلسفه است، می

دلوز و گتاری رفت و این پرسش را تبیین کرد. این کتاب با گذشت ده  فلسفه چیست؟کتاب 
در این کتاب، پرسش از وضعیت به طبع رسید.  داریشیزوفرنی و سرمایه سال پس از مجلدات

شود. با رجوع به آثار گذشته  دلوز، ای فلسفه و پرسوناژهای مفهومی فیلسوف مطرح میرشته
 25دانست؛نفسه متفاوت میدانیم که دلوز بازنمایی را دشمن اندیشه تفاوت و امر فینیک می

ی اجتماعی و سیاسی مولی هاحال دلوز و گتاری در این کتاب نیز با اشاره به نهادها و سازمان
                                                           

 .18، ژیل دلوز: نوآموزی در فلسفههارت، . 24

کند. او معتقد است که نفسه متفاوت تلقی میدی بر سر راه اندیشه  تفاوت و مواجهه با امر فی. دلوز بازنمایی را مانعی ج25
ها پردازد که در آن به جای توجه به تفاوتویژه در فلسفه و علم، عمدتاً به تقلید و بازتولید تصاویری از واقعیت میبازنمایی به
شود. در نتیجه این رویکرد به جمود ا و مشترکات متمرکز میههای منحصر به فرد هر حالتی بر روی شباهتو خاصیت
 کند.های تازه جلوگیری میانجامد که از کشف و بسط تجربهمعنایی می
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محور کنند و معتقدند که آفرینشگری تفاوتبندی میتهدید فلسفه را از همین منظر صورت
رفتن محاقتواند سبب بههای علمی و نهادی میفلسفی با تقلیل و تحدید آن در چهارچوب

 26اصل اندیشه شود.

دانند و معطوف به مفهوم میهای مهم فلسفه را در همین کتاب، دلوز و گتاری یکی از جنبه
یابند. برخلاف آفرینش که عنصر اصلی دیگر همچنین رسالت فلسفه را در ساخت مفاهیم می

 آنهاصورت ویژه تأکید بر خلق مفاهیم است. به عقیده های دانش نیز هست، فلسفه بهشاخه
فاهیم در در نگاه دلوز، م 27فیلسوف همان کسی است که دوست مفهوم است و بدان تواناست.

 حلی برای آن پیش بنهد.راه ،شوند که گویی قرار استنسبت با مسائلی خلق می

پرداختن به طردشدگان  ،اش برای گذر از تاریخ فلسفه موجودرویکرد دلوز در دوره اول فکری
گیرد تا ادبیات و هنر نیز پی می موردشده است. او همین امر را در اقلیتی و کمتر مطرح فلاسفه  و 

بی بزند. میشل تورنیه، همکلاس قدیمی دلوز در سوربن، اارچوب استوار فلسفه نقهتواند به چب
ای گونهشده دانشگاهی بهفلسفه فرسوده همهگذشتند ها[ از درون او مینویسد: وقتی ]اندیشهمی

 28شد، چنانکه گویی پیش از آن خوب هضم نشده بود.بدیع و پرطراوت از نو پدیدار می کاملاً 
ای رهاشده از تا فلسفهکوشید میکارگیری خلاقیت خود در ساخت مفاهیم جدید  با به لوزد

دلوز معتقد  ها و ساختارهای صلب انسانی را پشت سر بگذارد.اصالت سوژه بیافریند و محدودیت
خود و در عین حال،  آفرینشگریبود که فلسفه بیش از آنکه بخواهد جهان واقع را تبیین کند به 

 برایداند پردازد. به همین دلیل است که او فلسفه را واجد خصیصه استتیک میاش میابژه
 .تلاش کردساختن سویه هنری آن برجسته

 ژئوفلسفه. 7
. گرفتند (Fernand Braudel) فرنان برودل (géohistoire) این مفهوم را دلوز و گتاری از ژئوتاریخِ 
از  گرفتهنشئتهای انسانی ه در آن مسائل و دغدغهدانست کبرودل مفهوم ژئوتاریخ را تلاشی می

ای که هم برای امروز و شود؛ نقشهترسیم می اینقشه صورتبهجغرافیا و مکانی خاص بررسی و 
جغرافیا را از ظرف زمان کنونی منتزع  ،گر باشد. به عبارت دیگر، ژئوتاریختواند تبیینهم دیروز می

های تاریخ بر آن نهاد توان نام شدندر آنچه می ماهیتشها و ی روشکند و با قراردادن آن در مبانمی
                                                           

، ترجمه مهدی رفیع )تهران: نشر نوشه، فرهنگ اصطلاحات دلوز و گتارییوجین و گری گنوسکو و جنل واتسن،  . یانگ26
1401 ،)۳48. 

 .17 ،چیست؟ فلسفه گتاری، و دلوز .27
 .287 ،(1۳94 نی، نشر :تهران) پسامدرن فرهنگ رشیدیان، عبدالکریم .28
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ساختن توجه دهد: معطوفبا این اوصاف، ژئوتاریخ دو امر را مدنظر قرار می 29کند.تجدید نظر می
تواند پدید اهمیت فضا و آنچه که می موردنگاران در ها به زمان و نیز توجیه تاریخدانبیشتر جغرافی

تواند داند که میاتصال با ساحت ذهنی و اجتماعی می عرصه  صل، برودل جغرافیا را آورد. در ا
توان دریافت که چگونه ژئوفلسفه های تاریخی را رقم زند. بر همین اساس، میتحولات و صیرورت

 های گوناگون آن باشد.فلسفه با عنایت به پویایی و جنبه موردتواند عرصه درنگ در نیز می

 ،. برای آنان این مفهومداردای لسفه برای ژیل دلوز و فلیکس گتاری اهمیت ویژهمفهوم ژئوف
سان ریزومی باشد باشد و سپس باید به (singularité) واجد تکینگی بایدامری است که نخست 

کند. همچنین، هر مفهوم براساس صفحه که اتصال ماشینی مخصوص خود را برقرار می
کند که همچون نوعی عمل می -«تصویر اندیشه»یا  اندیشیدن نحوه   مثابهبه-ای ماندگاریدرون

اساس و مبنای این  شده غیرفلسفی است؛ فلاسفه نیز مفاهیم خود برشهود پیشافلسفی یا امر داده
 ،براساس مسائل و قلمروهای وجودی خود بایدکنند. بر همین اساس، فیلسوف صفحه استوار می

 ماندگاری جدیدی نیز خلق شود.درون صفحه   ،آن سببمفاهیمی بیافریند که به 

مثابه یکی از توان ژئوفلسفه را بهمی ،با توجه به چنین جزئیاتی در اندیشه فلسفی دلوز
تشکیل حوزه جدید  ،های وی فهم کرد. ترکیب دو عبارت جغرافیا و فلسفه در کنار یکدیگرنوآوری

( پیشرفت 1کشد: و حیطه را به چالش میصورت ویژه دو رویکرد دهد که بهای میمطالعاتی
ای ( تلاش برای یافتن حقایق متعال. دلوز و گتاری تاریخ فلسفه را مجموعه2تاریخی و توسعه عقل 

اند؛ بر همین اساس، طرح های گوناگون رخ دادهدانند که در زماناز انحرافات و امور محتمل می
ب ندارد. افزون بر آن در فلسفه دلوز تمایل به محلی از اعرا ،پیشرفت و تکامل برای چنین امری

طور کلی اندیشه، فلسفه یا به ،نگرش غیرخطی و ناتکاملی فلسفه نیز آشکار است. به عقیده آنان
دهد. به عبارت بهتر، ژئوفلسفه بدیلی است و زمین روی نمی (territoire) هرگز خارج از قلمرو

مفاهیمی که از  30نظر ندارند.ین و جغرافیایی را مطمحهای انتزاعی که هیچ زمپردازیبرای مفهوم
شوند، اموری هستند که در اتصال با امور محتمل و دل ژئوفلسفه دلوز و گتاری استخراج می

ژئو و زمین و  سکه  روی دیگر  ،نگریستن به امورزمانی-زمانی قرار دارند. فضا-غیرضروری فضا
 قلمرو در فلسفه شیزوفرنیک است.

نگرانه به فلسفه نیز نتایج فوق، آشکار است که ضرورت منطوی در رویکرد تاریخیبر مبنای 
شود. به عبارت دیگر، این رویکرد اتفاقات را بر امور محتمل و با ژئوفلسفه دستخوش تغییراتی می

                                                           
 .5۳ ،(1402 چرخ، نشر :تهران) خسروی نادر ترجمه ،آفرینیمفهوم فلسفه، سرزمین، گاشه، رودولف .29

30. Keith Woodward, Joe Gerlach, and Franklin Ginn, Geophilosophy, International Encyclopedia 
of Geography (September 2, 2022): 1–7. 
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کند و چینش ماشینی خود را از می (Cartographie) نگاریشمول، نقشهامکانی و نه امور جهان
کند. بر همین اساس، دلوز و گتاری زایش امر نو و اندیشه را نیز مستلزم روایتگری می سیر فلسفه

مثابه سیری از امور دانند. حال آشکار است که نگریستن تاریخ فلسفه بهگسست از قلمرو می
گتاری -تواند تمهید جغرافیای اندیشه را کند و چرا ماتریالیسم دلوزها چگونه میمحتمل و گسست

 31تری با جغرافیا، قلمرو و زمین دارد.وثیق اتصال

 مثابه ژئوفلسفهفلسفه به. 8
ایم به ای اساساً ژئوفلسفه است و اگر تاکنون به این امر پی نبردهبه عقیده دلوز و گتاری، هر فلسفه

ماندگار نبوده است. فلسفه تاکنون مفاهیمی همچون حقیقت، درون ،این دلیل است که فلسفه هرگز
داوری  بوته  را به  آنهارا به پرسش گرفته اما هرگز امکان  اینهاوبژکتیویته، ماده و مانند عقل، س

شناسی اخلاقیات کتاب نگذاشته است. دلوز و گتاری امکان چنین اموری را در بخش زمین
 32کنند.مطرح می (Mille plateaux) هزارفلات

مثابه به بایدکنند که چرا فلسفه می دلوز و گتاری دو دلیل ذکر فلسفه چیست؟در ابتدای کتاب 
فرض خود قرار ای را پیشورزیآنان معتقدند که اندیشیدن هیچگونه فلسفه. شودژئوفلسفه فهم 

دهد و نیز هیچ بنیادی برای چنین فرضی مهیا نیست؛ بر همین اساس، هیچ رابطه ضروری نمی
ثابه عمل آفرینش مفاهیم با یک م. از سوی دیگر، فلسفه بهنیستای در فلسفه برقرار درونی

های یونانی فلسفه را ناشی از همین مواجه  آنان ریشه 33قلمروی جزئی و مشخص مواجه است.
ای وجه واجد رابطه هیچ دانند؛ به عبارت دیگر به عقیده آنان، شروع فلسفه در یونان بهمحتمل می

کنند و دلیل فه در یونان را انکار میمطلقاً ضروری نیست. آنان هرگونه جبرگرایی در باب تولد فلس
چنین رویکردی نسبت به  34دانند.اصلی آن را امور محتمل مرتبط با جغرافیا و درون قلمرو می

تواند قطعیت و ضرورت امور می -مثابه  امری که در اتصال با قلمرو و جغرافیا استبه-فلسفه 
ه درگیر با قلمرو و جغرافیاهای خاص شمول در فلسفه را سست کند. به عبارت دیگر، فلسفجهان

و محدود برتابنده  مسائل کلان و جهانی نیست؛ در مقابل، چنین نگرشی، راه ورود مسائل 
 طلبد.کند و نوع تفکر بومی و جغرافیایی خود را نیز میشمول به جغرافیا و قلمروها را سد میجهان

                                                           
31. Mark Bonta and John Protevi, Deleuze and Geophilosophy: A Guide and Glossary (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2022), 92-93. 
32. Claire Colebrook, “Geophilosophy as the End of Philosophy,” Subjectivity 15, no. 3 (August 
11, 2022): 86–169. 

 .1۳0-120 ،چیست؟ فلسفه گتاری، و دلوز .33
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یخ فلسفه. 9  سه امکان ژئوفلسفه برای گذار از تار
دانستن آن نگریست. نخستین توان به امکانیمنزله  ژئوفلسفه از سه منظر میحث از فلسفه بهدر ب

آید تا خود را امکان هگلی و هوسرلی است؛ بدین معنا که عقل در طی تاریخ به جریان درمی
سفر مثابه  مبنا و منشأ تمامی انواع معنا فهم کند. در چنین رویکردی، یونان آغازگاه این سیر و به

نگریستن به تمام جهان و استعمار را در عرصه  سیاست در پی دارد. است. عاقبت نیز اومانیستی
دومین امکان ژئوفلسفه رویکرد دریدایی است که درگیر با متافیزیک غربی و انواع 

هاست. آنچه اهمیت دارد و بسیار محل تردید است، تحصیل چنان عقل محضی است دوگانگی
نه دوگانگی و شرایط مادی تهی از امور متعال باشد. دریدا با اتخاذ چنین که عاری از هرگو

جوید؛ به عبارت رویکردی راه علاج متافیزیک غربی را از درون خود آن و نه از بیرون آن می
دهد. رویکرد سوم ژئوفلسفه دلوز دیگر، او مسئله ژئوفلسفه را درون متعلق نقد خویش قرار می

پرداخته شده  فلسفه چیست؟و نیز  داری و شیزوفرنیسرمایهن در مجلدات و گتاری است که به آ
ای شیزوفرنیک و ناانسانی طور کلی میل، واجد خصیصهاست. به عقیده آنان، فلسفه و هنر و به
تأثیر آن نیز باید ژئوفلسفه باشد تا گویای تأثرات زمینی و است؛ بر همین اساس، فلسفه تحت

نون باید رد پای چنین نگرش استتیکی را در اندیشه و آغازگاه فکر اک 35نیروهای آن باشد.
 بیابیم. -یونان-فلسفی 

های ژئوفلسفه در نظر بگیریم، ترین نمونهاگر سرگذشت فلسفه در یونان باستان را یکی از اصیل
 اش تبیین و بررسیهای جغرافیایی و اجتماعیشرایط پیدایش چنین رخدادی را براساس مؤلفه باید

مثابه کنیم. این مسئله به این دلیل است که هیچ امر ضروری مشهودی در فلسفه یونان باستان به
نگریستن شرایط یعنی امکانی-شود. همین نکته نوعی سراسر مستقل از اندیشیدن یافت نمی

شونده برای فلسفه شود تا سیری ضروری یا کاملسبب می -موجد فلسفه در یک قلمروی خاص
ن قائل باشیم. اساساً آنچه فلسفه را در یونان محقق کرده بود، شرایط خاصی نظیر نهاد و تاریخ آ

یا سلسله مسیرهایی  فلسفهبه عبارت دیگر،  36شهر بود که چنین امری را رقم زد.سیاسی دولت
باشد که تحت مفاهیم و زبانی ای اتصالات جغرافیایی میگویند، مجموعهکه به آن تاریخ فلسفه می

کند تا ما فرد بدان مبادرت شده است. چنین نگرشی در باب فلسفه ایجاب میربهمنحص
شرایط امکانی معطوف به  موردپژوهان ایرانی نیز در پی مفاهیم قلمرومحور خود باشیم و در فلسفه

 ای تأمل کنیم.جغرافیای چنین فلسفه

                                                           
35. Colebrook, “Geophilosophy as the End of Philosophy,”  86–169. 

 .16۳ ،آفرینیمفهوم فلسفه، سرزمین، گاشه، .36
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 نتیجه. 10
ه باور دلوز به ماتریالیسم است. او با ترین دلایل وضع عبارت ژئوفلسفآشکار شد که یکی از مهم

اش قرار داد. با این امر، فلسفه و در یک کلام اندیشه را زمینی کرد و آن را در قالب فضایی ،این کار
اندیشیدن است. به باور دلوز، فقط یک انتزاعی اساساً فضا -ورزی غیرمتعهد به زمینهرگونه فلسفه

مند نیز از دل همین فه است و نیز مفاهیم اصیل و مسئلهورزی ماتریالیستی همانا ژئوفلسفلسفه
گذار از تاریخ فلسفه به جغرافیای فلسفه را  ،آیند. او با این کاردرگیری جغرافیایی با اندیشه برمی

 پیشینشامر نو را گسست از قلمرو و زمین  اندیشه  بندی کرد؛ جغرافیایی که بنیان زایش صورت
تواند ایده کند که میای میوی گذشته، ژئوفلسفه را بدل به پروژهشدن از قلمرداند. فارغمی

پیشرفت و ضرورت را از تاریخ اندیشه بزداید و سویه متفاوتی بدان ببخشید و نیز اهداف 
ماندگار دیگری را نیز پیش روی آن قرار دهد. به عبارت بهتر، ژئوفلسفه یا فلسفه ماتریالیستی درون

ورزی را با دستگاه مفهومی کند تا فلسفهجغرافیایی را دارد و تلاش می هایپروای امکان ،حقیقی
و رونق بخشد. به عقیده  کندهماهنگ  ،ورزی داردو زبانی مختص به قلمرویی که داعیه فلسفه

ها را از مدخل شود تا افکار و فلسفهمی سببورزی فلسفه و مسیر اندیشه مورددلوز، این نگرش در 
 ماندگار اصالت مسائل فلسفی قرار دهیم.ریم و زمین را معیار درونتفاوت و تکثر بنگ
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